
 رملِ مثمنِ مخبون

 2× فعلاتن   فعلاتنفعلاتن فعلاتن 

   ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدای  ی

 نروم جز به همان ره که توام راه نمای  ی

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 همه توحید تو گویم که به توحید سزای  ی

 تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری 

 احد بی زن و جفتی ملک کامروای  ی

 نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

 تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرای  ی

 (سنای  ی)

   ی  ی  دا  خ   ی   /کی  پا  ت    که  / یم   گو تو   رِ  /ذک کا  لِ   م  

 ی  ی  ما   ه ن    / را     ام  ت   که    /ره   مان به ه   / جز وم   ر    ن  

 



   مرکوع است و سجود ابروی تو محرابِ  خمِ 

 نباشد نه قيامم نه قعودم تو خيالِ بی

سن تو ديدم طمع از خويش بريد   مجلوۀ ح 

 ...تو وجودم وجودِ  تا که شد محو در انوارِ 

 (فیض کاشانی)

 

   مد جو س   ت   / سع  کو ر   بِ   / را  تو مح یِ  / رو   اب  مِ   خ  

 

 دم  عو ق     نه / مم    يا  قِ   نه /شد  با ن    تو /  یل  يا   خِ   بی


